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1از معني نو، حرف كهنقاصر 

بررسي اجمالي شعر عرفاني پس از مولوي

)نيمة دوم قرن هشتم و نيمة نخست قرن نهم (

االله عباسيدكتر حبيب

دانشگاه تربيت معلم

چكيده

 احتيـال تقسـيم   در اين مقاله جريان شعر عرفاني بـه سـه دورة حـال، قـال و             

است، براي ورود به بحث اصلي كه بررسي شـعر عرفـاني دورة قـال اسـت،                 شده

اشاراتي اجمالي به دورة تكوين شعر عرفاني و دورة حال شده است و پـس از آن                 

كه با تكيه بر شعر و شخصيت صوفيانة سه شاعر برجستة عصر فتـرت يعنـي شـاه             

سم انوار به طرح اين پرسش پرداختـه        االله ولي، محمد شيرين مغربي و شاه قا       نعمت

كه اين جريان شـعري     شده است كه علت عدم ماندگاري اين شعر چيست حال آن          

در روزگار حيات شاعران خود، پررونق و پرطرفدار بوده است؟ در ادامـة سـخن               

تلاش شده است كه علل عدم ماندگاري اين جريان شعري برشـمرده شـود و بـه                 

تـر  در پايان براي عيني   . ر حيات هر شاعر اشارتي رود     علل مقبوليت آن، در روزگا    

شدن موضوع، ده غزل از ديوان هر شاعر در سه سطح زباني، بلاغـي و موسـيقايي       

.مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

.شعر عرفاني، موسيقي شعر، بلاغت، زبان، تصوف:هاكليدواژه
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لا ثـــم صار قـالا                                               كان التصوف حا

2ذهب الحال و القال و بقي الاحتيال

درآمد.1

هاي ماندگار شعر فارسـي اسـت       شك جريان شعر عرفاني از جريان     بي

اقان بسـيار دارد، اقبـال   كه امروز در ميان مردم جهـان طرفـداران و مشـت        

بـــــه ترجمـة    3»سـازي عصر مجازي «سابقة مردم اروپا و امريكا در       بي

شـاهد ايـن    )  ق 672-604(هاي تبخير شده و دسـت چنـدم مولـوي         غزل

 اين جريان شعري از آغاز پيدايي تا كنون سه مرحلة عمده را             4.مدعاست

وان آن را به    تپشت سر گذاشته است كه با عنايت به سخن صدر مقال مي           

حال،  قال و احتيال تقسيم كـرد؛ دورة حـال شـعر صـوفيانه و               : سه دورة 

شـود و   آغاز مـي  )  ق 545-525حدود  .ف(عرفاني فارسي تقريباً از سنايي    

دورة قال آن، دورة بعد از مولـوي،        . نقطة اوج و انجام آن با مولوي است       

عبارتند از  ن برجستة آن    هاي هشتم و نهم هجري قمري و شاعرا       يعني سده 

، شـاه   ) ق 810ف  (، محمد شيرين مغربي   ) ق 831-730(االله ولي شاه نعمت 

و دورة  )  ق 897-817(و عبـدالرحمان جـامي    )  ق 837-757(قاسم انـوار  

اي است كه برخي شاعران و صوفيه براي رسيدن بـه عـوالم             احتيال دوره 

يا بـه تعبيـر بيـدل دهلـوي از       » هارسانياري«عرفاني و شهودي از برخي      

به علاوه قدرت معنوي برخي پيـران و مشـايخ          . جويندسود مي » مكيفات«

شود و به طور كلي تصوف صوفيه، ابزار كسب قدرت سياسي در ايران مي

. گرايدبازي ميبه احتيال و نيرنگ
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گاه آن، دورة قال است، بـا تمركـز بـر شـعر و             در اين مقاله كه گراني    

االله ولي، شاه قاسم    شاه نعمت  برجستة اين دوره، يعني      شخصيت سه شاعر  

انوار و محمد شيرين مغربي برآنيم كه پاسخي براي اين دشواره بيابيم كـه             

هاي اين شاعران در روزگار حيـات آنـان و در دورة احتيـال،              چرا سروده 

سخت مورد اقبال مردم بوده است و شيفتگان و خواستــــاران بسـياري            

. نيست، در جنب شعر دورة حالبيش» صدايي«داشته؛ ولي امروز از آنان 

پيش از طرح موضوع اصلي بايسته اسـت يـادآور شـويم كـه مـا  از                  

افكنـيم كـه تصـوف را       هاي عرفاني اين شاعران نظر مي     منظري به سروده  

5)9،  آن سوي حرف و صـوت     شفيعي كدكني،   (» نگرش هنري به مذهب   «

 ـ      داند و شعر عرفاني را محصول لحظه      مي هود و  هاي اشراق و كشـف و ش

شمارد هاي شخصي، نه منظري كه عرفان را علم و ابزار شناخت مي           تجربه

كرد قبلي براي آن كاركرد ارجاعي قايـل اسـت و آن را             و بر خلاف روي   

 و هم براي تبيين و شناخت       6داند؛هاي عرفاني مي  ابزاري براي تعليم آموزه   

دورة حـال    بهتر شعر عرفاني دورة قال، اشاراتي اجمالي به شعر عرفـاني            

.داشته باشيم كه تعرف الاشياء باضدادها

دورة حال.2

از درون جريان زهد اسلامي كه خود محصول شـرايط اجتمـاعي،            

سياسي، اقتصادي دورة خاصي بود، جرياني جديد به نام تصوف و عرفان            

اين اتفاق مبارك، زماني روي داد كه اكسير عشق با مس زهد           .  پديد آمد 

ي ناري آن كاسته و برسايه روشـن بعـد          ك اندك از جنبه   درآميخت و اند  
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جا كه شعر عرفاني از بطن شعر زهـد، مثـل و            نوري آن افزوده شد، تا آن     

اخلاق متولد شد، شاعران عارف توانستند با كيمياگري خويش زبان ناري           

كم تلطيف و هنري كنند و به زبان نـوري و هنـري             و خشن زاهدان را كم    

ه در آثار آدم شعر عرفاني، يعني سـنايي غزنـوي، تـا             كبدل سازند، چنان  

.اي هر دو زبان نار و نور در كنار هم حضور دارنداندازه

كه دورة طلايي شعر عرفاني زبان فارسي حد واسـط دو چهـرة             در اين 

دار؛ يعني سنايي و مولوي است قولي است كه جملگي برآنند؛ اما يقيناً             نام

اين حوزه بوده كه او با نبوغ شـگرف خـود   هايي در پيش از سنايي تجربه  

ها سمت و سوي خاصي ببخشد و سنت بديعي به نام توانسته به اين تجربه 

، شـفيعي كـدكني   (ي  »سازشخصيت دوران «شعر عرفاني را بنياد نهد و به        

نوآوري سنايي در وارد كردن حـال و        . تبديل شود )9هاي سلوك،   تازيانه

جان و رايج شـعر     هاي نسبتاً بي  ه در قالب  هواي جديد و معنا و انديشة تاز      

هاي مستعمل و دست سـودة ديگـران را         او بسياري از قالب   . فارسي است 

ها وارد كرده و توانسـته اسـت از ايـن           گرفته، حال و هوايي جديد در آن      

سـاز ظهـور شـاعران بـزرگ و          و زمينـه   7طريق شعر ماندگاري خلق كند    

حـوزة لفـظ و قصـيده و چـون          در  )  ق 595-520(آوري چون خاقاني  نام

. هاي عرفـاني شـود    و مولوي در حوزة غزل و مثنوي      )  ق 618-540(عطار

هر كه به سخنان عطـار      «: فرمايدعظمت سنايي چندان است كه مولوي مي      

مشغول شود از سخنان حكيم مستفيد شود و به فهم اسرار آن كلام رسد و       
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رَّ سنايي سـخنان مـا      هر كه سخنان سنايي را به حد تمام مطالعه كند بر س           

)1/220افلاكي، . (»واقف شود

هاي شعر عرفاني بـيش  ها نشاني از تجربه   هاي تراجم و تذكره   در كتاب 

هاي نخستين كتاب شعر عرفاني نيز مثل بسياري از   صفحه. از سنايي نيست  

هاي تاريخي و فرهنگي اين ديار گم شده است، يكـي از محققـان              جريان

ــات و تت  ــا تحقيق ــر ب ــت معاص ــات طاق ــاوي  بع ــود در مط ــاي خ فرس

هـاي ايـران و آثـار منثـور         هاي فرنـگ و كتابخانـه     هاي موزه نوشتهدست

شعر عرفـاني را بـه دسـت        » اجزاي پراكندة قدح بلورين شكستة    «عرفاني

.آورده و با كيمياي عشق به هم جوش داده است

هاي شعر عرفاني را كـه در مطـاوي آثـار           ترين تجربه اين محقق قديم  

ماندة فرقة كراّميه يافته است، از آنِ شاعر كراّمي مذهب به نـام ابـوذر               باز

-هاي امثال ابوذر بوزجانيداند و معتقد است كه همين تجربه  مي 8بوزجاني

شاعر اواخر قرن چهارم هجري و يكي از پيشاهنگان شـعر عرفـاني زبـان             

مانند هاي تفسير هاي عرفاني پراكنده در برخي كتاب و برخي غزل  -فارسي

وقتي به دست حكيم سنايي غزنوي افتـاده        « است كه    الستين الجامع كتاب  

است در پرتو نبوغ او جهشي عظيم را در تـاريخ شـعر عرفـاني و غـزل                  

هاي هاي ملايم تجربه و پس از اين موج    . »عارفانه پارسي ايجاد كرده است    

عرفاني است كه سه خيزاب بلند و كوهموج اين دريـا؛ يعنـي سـنايي و               

)47، زبور پارسيشفيعي كدكني، (. آيندطار و مولوي به وجود ميع
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ايلغار ناگهاني و وحشيانة تاتار در قرن هفـتم چنـان آسـيب و ضـربة                

:اي بر پيكر فرهنگ و تمدن ايران وارد ساخت كهجدي

براي سير چنين باغ وحش چنگيزي

9اي در آويزيمگر بـه گردن زرافه

 و ايلخانان مغول تمام نشده بـود كـه        هاي حمله مغولان  هنوز پس لرزه  

اي كه زنجير بـر گـردن       ديوانه«گر ديگري به وسيلة     بلاي ناگهاني و ويران   

اين . بر سر ايران آوار شد    )  ق 807-736(به نام تيمور لنگ   » افكندتندر مي 

هاي ناگهاني چنان آسيب و ضربتي بر پيكـر فرهنـگ نـيم             بلاها و مصيبت  

عات آن تا امروز مشهود اسـت و تـاوان آن           جان ايران وارد ساخت كه تب     

كـه،  جالـب ايـن   . كنـد هنوز بر دوش فرهنگ و تمدن ايران سنگيني مـي         

فرزندان و نوادگان تيمور برخلاف پدر كه سودازدة جنگ و قتل و غارت             

بود، طالب صلح و آرامش بودند و در تـرويج دانـش و فرهنـگ و هنـر                  

خواستند كفـارة   مدارس مي با سعي در بناي مساجد و       «اينان  . كوشسخت

هـا را از اذهـان      تا به هر حال آن كابوس     . هاي تيمور را بپردازند   كله مناره 

)338 روزگاران ايران، كوب،زرين(. »عام بيرون برانند

912ف(و پس از او سلطان حسين بايقرا        )  ق 850-779(شاهرخ ميرزا   

وق و شـيفتگي    با ش )  ق 906.ف(نواييشيرآور وي امير علي   و وزير نام  ) ق

خاصي به گسترش هنر، دانش و شعر پرداختند و مراكز فرهنگي بسـياري             

.در هرات و شهرهاي مختلف ايران بنا كردند
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حد و حصر مالي اميرزادگـان تيمـوري از شـاعران، و            هاي بي حمايت

اي كه شـعر    اي خاص و تأثير رواني    همچنين خروج شعر از انحصار طبقه     

رابر مصايب و حوادث هولناك آن زمان داشـت،         در تشفيّ آلام مردم در ب     

از اسباب رونق و رواج بازار شعر و شاعري در اين عهد است كه منجر به 

هاي تراجم  شود كه نام شماري از آنان در كتاب       ظهور شاعران بسياري مي   

10.هاي آن عهد آمده استو تذكره

 به مجالس گاه و راه يافتن آنبيرون آمدن شعر از انحصار دربار و تخت

سبب شد كه معاني و افكار بازاري و الفاظ و لغات محاوره در شعر «عامه

راه يابد و تدريجاً مقدمات سبك معروف هندي كه در عصـر صـفوي در               

، سـيري در شـعر فارسـي،       كوبزرين(» .ايران و هند رايج شد فراهم آيد      

اوضاع طلبيد و هم با     مندي خاصي مي  و قالب قصيده نيز كه هم توان      ) 94

اجتماعي و ساختار سياسي حكومت آن عهد سازگاري نداشت، از رونـق            

هاي غزل در مرتبة نخست و مثنوي در درجة دوم اهميت قرار افتاد و قالب

.گرفتند

در غزل اين دوره كه قالب پركاربرد شـعري اسـت، دو سـبك عمـده          

يكي سبكي كـه در آن سـلامت لفـظ و فصـاحت بيـان و         «: مشهود است 

عني بيشتر و باريكي و پيچيدگي مضـامين كمتـر اسـت و غالبـاً               روشني م 

قاسـم انـوار    . آوردمـي سخن سعدي، حافظ، عبيد و خواجـو را بـه يـاد             

الـدين يـزدي را    االله ولي و شـرف    االله نيشابوري و شاه نعمت    تبريزي، لطف 

رفته از حيث   همشعر اينان روي  . بايد از صاحبان اين سبك به شمار آورد       
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سبك ديگر، سـبك شـعرايي      .تر است تر و از جهت معني روشن     لفظ متين 

حسن دهلـوي خوانـد، اينـان       توان آنان را پيرو اميرخسرو و     است كه مي  

بيشتر در بند معاني باريـك و مضـامين نازكنـد و شـور سـخن و لطـف                   

كلامشان كمتر و عيوب لفظي و صوري در شعرشان بيشتر اسـت، كمـال              

يزي و خيالي بخـاري را بايـد از ايـن    خجندي و شيخ آذري و كاتبي ترش    

)141يارشاطر،(» .دسته شمرد

هاي عمدة شعر عصر فترت؛ يعني نيمة دوم سدة         شعر عرفاني از جريان   

 ايـن جريـان، عبارتنـد از شـاه          شاعران برجسـته  . هشتم و سدة نهم است    

. االله ولي، شاه قاسم انوار، محمد شيرين مغربي و عبدالرحمان جامي          نعمت

 اگرچه اكنـون چنـدان مـورد توجـه نيسـت و آن را جريـاني             اين جريان 

هاي بعد سـخت مـورد      شمارند؛ اما در آن روزگاران و دوره      اي مي حاشيه

هاي شـاعران آن نـه تنهـا در حلقـات صـوفيه             توجه بوده است و سروده    

هواخواهان بسياري داشته است، كه در ميان مردم طبقات مختلف اجتمـاع    

هاي بازمانده از آثـار     نوشتكثرت دست .  داشته نيز مخاطبان قابل توجهي   

كه در صدر مقـال اشـاره        ؛ اما چنان   11گر اين مهم است   اين شاعران نشان  

شد، چـرا اين جريان شعري در آن روزگار طرفداران بسياري داشته است            

شود و يا بـه تعبيـري راز        ولي در روزگار كنوني، چندان عنايتي بدان نمي       

دانگي نيافتن اين آثار در چيست؟عدم ماندگاري، و جاو

ابتدا با ذكر قراين و اماراتي چند تـلاش خـواهيم كـرد تـا راز عـدم                  

اين جريان شعري را اثبات كنيم و در ادامـه بـه            » صدا بودن «ماندگاري و   
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اجمال دربارة علل مقبوليت اين نوع شعر در روزگـار حيـات شـاعران و               

 اين نوشـتار را بـا تجزيـه و         .روزبازار آن در آن دوره سخن خواهيم راند       

غزل از ديوان هر شاعر در سه سطح زباني، بلاغي          شناختي ده تحليل سبك 

.و موسيقايي به پايان خواهيم برد

علل عدم ماندگاري و صدا بودن اين جريان شعري)الف

عدم ابتكار و خلاقيت و تقليدي بودن.1

ت و به تعبير    بديهي است كه هنر ناب تقليد ناپذير و تكرار ناشدني اس          

اين نوع هنر، محصـول فراينـد ناخودآگـاه         . »لاتكرار في التجليّ  «صوفيه،  

چرخـد و  سره بر مـدار تقليـد مـي   كه شعر اين شاعران يكاست، حال آن 

اينان چنان مقهور سنت شـعري      . محصول فرايند خودآگاهي شاعران است    

رها سازند؛  اند خود را از قيد سنت       پيش از خود هستند، كه هرگز نتوانسته      

لذا در همان بستر رايج و شناخته شده حركـت دارنـد و هرگـز طغيـاني                 

ديالتيـك وابسـتگي بـه      «كنند تا مسير و بستر جديد بگشايند، آنان از          نمي

بهره نگرفته  )2/461، ساختار و تأويل متن    احمدي(»سنت و گريز از سنت    

شــدي جديــد در حــوزة شــعر بيابنــد، عمومــاً ايــن شــاعرانتــا بيــرون

آينـد بـه    هاي جريان شعر عرفاني به شمار مـي       كاريكاتورهايي از تراژدي  

ي تخيـل،   هاگيري در شعرشان در حوزه    همين سبب چندان خلاقيت چشم    

شود و در اغلب عناصر شعري  تحـت تـأثير          زبان و موسيقي مشاهده نمي    

شاعران پيش از خود هستند و از ابتكـار و نـوآوري در سـه ركـن شـعر               

داري خبـري   ي صورت و قالب، زبان ادبـي و ركـن معنـي           كلاسيك؛ يعن 
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اي در شعر دست نيافتـه و       زيرا اين شاعران به سبك و قالب تازه        12نيست،

شـماري  متن شاعرانه به معناي گـرد هـم آمـدن         «اند كه دانستهگويي نمي 

اي است كه در آن نيروهـاي   ها در يك ورق نيست، بل مبارزة جانانه       نشانه

اي يگانه شـكل پيـروزي؛ يعنـي پيـروزي قطعـي بـر              متكي به خويش بر   

اين عـدم خلاقيـت و ابتكـار و         ) 2/462همان(» .كنندفراموشي تلاش مي  

هـاي شـاعران كـاملاً      وابستگي شاعران به سنت در تجزيه و تحليل غـزل         

هـايي كـه در     دانيم، اغلب تحولات و دگرگوني    كه مي چنان. مشهود است 

. و حوزة زبان و معنـي بـوده اسـت         شعر كلاسيك ما رخ داده است، در د       

حال اگر با تسامح قايل به دگرگوني در شعر اين دوره شويم، اين تحول و     

شـاعران  «ايـن   . دگرگوني در حوزة زبان بيشتر مشهود است تا حوزة معنا         

هاي خويش از فرهنـگ عرفـاني ابـن عربـي           گراي، با انباشتن غزل   عرفان

عر خويش را به عرفان     و اصطلاحات خاص تصوف او، ش     )  ق 560-638(

هاي ايشـان بـيش از      و ديوان . زنند يا عرفان را به شعر خويش      سنجاق مي 

خـورد كـه شـواهد از آن    كه ارزش عرفاني داشته باشد به درد آن مـي  آن

، زبـور   شفيعي كـدكني  (».استخراج شود براي فرهنگ اصطلاحات صوفيه     

)60-59پارسي،

عدم وحدت فرم و محتوا.2

عمدة شعر عرفاني دورة قال عدم پيوند عميق ميان محتوا هاي از كاستي

پـارچگي  و فرم است و اين امر به سبب عدم حضور عوامل انسجام و يك      
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هاي ذهني كامل و سازمان يافته در متن است، از جمله وجود ايده و شكل      

مندي از دستگاه فكري منسجم كه اسباب پيوند        ذهن شاعر و همچنين بهره    

هـاي  كه از ويژگـي   حال آن . سازد و محتوا را فراهم مي     مستحكم ميان فرم  

 حال، به ويژه غزل انسجام و وحدت ميان شكل و شعر عرفاني دورةةعمد

معني است و اين امر به دليل آن است كه در شـعر عرفـاني دورة حـال،                  

اين امر  «وجود دارد كه    » وحدت حال «وحدت تجربة شعري يا به تعبيري       

 موتيو خاص، موضوع تمامي غـزل قـرار گيـرد و            شود تا تم و   موجب مي 

وار در همان   شعر از آغاز تا پايان در يك مسير طبيعي حركت كند و دايره            

هـا،  رسد، در بسياري از اين غـزل      جايي كه آغاز شده، سخن به انجام مي       

)58-57همان، (.»شوداي تصوير مينوعي سرگذشت يا واقعه

وحـدت تجربـه شـعري و تـم و          «اما در غزل عصر فترت از اين نوع       

شود اين مكاشـفه،    خبري نيست و اگر از مكاشفة عارفانه بحث مي        » موتيو

ترين مضمون غزليات عرفاني ايـن      مهم«. يادآور مكاشفات ابن عربي است    

دوره، وحدت وجود است كه از اركان معنوي تصوف اسـت و در شـعر               

وره، آن را به صور     سراي اين د  اي دارد، و شاعران عرفان    فارسي نيز سابقه  

كـه اگـر وحـدت      اند، چنان گوناگون و در جامة تعبيرات مختلف ادا كرده       

االله ولـي  ز آن را از غـزل مغربـي و شـاه نعمـت            وجود و مضامين متفرع ا    

)164يارشاطر، . (»ماندبردارند، معني قابلي باقي نمي

تعليمي بودن شعر.3
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فرايند خودآگـاه و  هاي اين شاعران محصول جايي كه اغلب غزل   از آن 

گيري پيام نيز متوجه مخاطب است به همين        هوشياري شاعر است و جهت    

شود و وظيفه زبان بر هاي آنان برجسته ميسبب نقش تعليمي زبان در غزل

.13دار بودن آن و ابزار انتقال معني استوار استپاية معني

نثور هاي م اين شاعران اغلب همان موضوعات و مضاميني كه در رساله         

ريزند و   دوباره در قالب غزل مي     14اند،هاي منظوم، پيشتر پرداخته   و مثنوي 

دار بودن شعر خواهند كه به اصل معنيآورند، چون ميبه رشتة نظم در مي   

وفادار باشند، شعر را به ابزار بيان منظـوم عقايـد و آراي مسـلكي خـود                 

هر آنچـه   . لحكمفصوص ا هاي ابن عربي در     كنند، آن هم انديشه   تبديل مي 

االله ولي و محمد شيرين مغربي و شاه قاسـم انـوار از رهگـذر               شاه نعمت 

انـد و نتوانسـته   شريعت و علم كسبي دربارة خدا و جهان و انسان آموخته  

آن را از طريق تجربة عرفاني و عشقي جذب جان خود سازند و در ضمن           

 قـال را بـه      هيجانات روحي خود آن را به عاطفه تبديل كنند يا به قـولي            

به همان صورت قال مانده است و به همين دليـل شـعر             . حال بدل سازند  

.ها از دقيقة شعر دورة حال خالي استآن

اي عرفـاني محـض سـود       اينان از ظرف غـزل بـراي سـرودن رسـاله          

براي اثبات اين امر كافي است كه مفاهيم و مضاميني را كـه در              . اندجسته

ها و آثار منثور آنان آمده قياس كنيم و         ثنويغزل آمده با مضاميني كه در م      

هـاي  ها، همان مضامين شايع در رساله     يابيم كه مضمون اغلب اين غزل     در

.عرفاني است؛ يعني وحدت وجود
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ازدحام اصطلاحات عرفاني.4

غزل اين دوره برخلاف غزل دورة حـال كـه از اصـطلاحات عرفـاني           

ويـژه فرهنـگ    سـت، بـه   برهنه است، آكنده از اصطلاحات فني تصـوف ا        

عرفاني ابن عربي و اصطلاحاتي كه خاص تصـوف اوسـت، شـمار ايـن               

اصطلاحات صوفيانه چندان است كـه هـم سـبب شـده تـا اگـر انـدك                  

هـاي مملـو از     هاي حالي نيز شاعر داشته است، در ميان خيل غـزل          تجربه

ازدحام ايـن اصـطلاحات     . اصطلاحات منظوم تصوف ابن عربي گم شود      

. ها ترتيـب داد توان فرهنگ اصطلاحات صوفيانه از آن     كه مي چندان است   

خرابـات، عشـق،    : اين اصرار بر تكرار اصطلاحات و رموز عرفاني ماننـد         

، باعث متكلف شدن سخن آنـان و فاقـد جـوش و             …شراب، جام جم و     

براي اثبات اين امر كـافي اسـت كـه          .جذبة شاعرانه شدن آن شده است     

شاعران داشته باشيم و همچنين به فهرست       مروري سطحي بر دواوين اين      

 ـ    اصطلاحات عرفاني كه در پايان ديوان      ي و شـاه   هاي محمد شـيرين مغرب

گفتنـي اسـت كـه تعـدادي از ايـن         . االله ولي آمده، نگاهي بيفكنـيم     نعمت

اصطلاحات و رموز عرفاني در شعر حافظ نيز كـاربرد زيـادي دارد؛ امـا               

هـا بخشـيده    اي بـدان  ت دوباره حافظ با قدرت كيمياگري خود، حيــــا     

.است

 مصداقي بودن شعر و عدم خاصيت آينگي آن.5

. انـد بهرهاين شاعران متصوف از فرديت و شخصيت شاعران بزرگ بي         

به همين دليل به حصار فرهنگ و عادات غالب عصر خويش و شخصيتي             
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هاي شـعري   چون ابن عربي مقيدند و چندان آزادي عمل ندارند كه تجربه          

هـا و قـوانين و      ها و تجربـه   را در زباني آزاد از قيد و بندهاي عادت        خود  

اين امر باعث شده است كـه زبـان         . مقررات گذشته و حال نمايان سازند     

لـذّت  «كـه   حـال آن  . ها هميشه در خدمت معنايي روشن و معين باشد        آن

»روداست كه از يك معناي شفاف واحد فراتر مـي كلي متن هر آن چيزي 

و نوعي پيوند ميان سطوح مختلف ايجاد كند و نيز خالي از            ) 150سلدن،(

همين . شودهاي مختلف ميسر مي   ستيزي باشد كه به طريق    هاي منطق جلوه

شود؛ چـه  » بسته«و » گراواقع«امر باعث شده كه آثار آنان تبديل به متوني        

كنندة صرف يك معناي ثابت در      گرا، خواننده را در مقام مصرف      واقع متن«

كه متن پيشرو خواننده را به يك توليدكننـده تبـديل          گيرد، حال آن  مينظر

تواننـد، تمـايلات  و      لـذا خواننـدگان كمتـر مـي       )152همان،  (؛  »كندمي

هاي معنوي و پنهان ذهن و روح خود را در ايـن آثـار مـنعكس                خواست

و » بـاز «ها كشف كنند، چون ايـن امـر از ويژگـي متـون              ببينند يا در آن   

گذارد كـه   متن پيشرو اين امكان را در اختيار خواننده مي        «. است» وپيشر«

خواند با اين مجموعه از قبل موجود، حداكثر با مرتبط ساختن آنچه كه مي

 ايـن قـول صـاحب       )152همـان، (».آزادي را در توليد معاني داشته باشد      

توان تعميم داد و در باب       دربارة محمد شيرين مغربي را مي      مجمع الفصحا 

مـذهبش وحـدت    «: نويسداو مي . كار برد يگر شاعران عصر فترت نيز به     د

وجود است، شعرش لذت شهود و به جز يك معني در همة گفتارش نتوان 

تـة  انصاف دهيد شاعري كه چنين شيفته و خودباخ       ) 4/58هدايت،(.»يافت
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تواند به فرديت دسـت     شخصيت شگفتي چون ابن عربي است چگونه مي       

توانـد  تكرار مضمون واحدي بيش نيست، چگونـه مـي        و شعري كه    . يابد

باشد؟» اي براي صداهاآيينه«

علت مقبوليت و روز بازار اين شعر در زمان حيات شاعران)ب

بي شك مخاطبـان شـعر، يكـي از عوامـل مـؤثر در تغييـر و تحـول                   

. اند و همچنين تأثيرگذار بر فرايند ارتباط كلامي هسـتند         هاي شعري سبك

حاضر يا غايب چنان تأثير شگرفي بر عناصر سخن دارد كـه            اين مخاطب   

هـاي علمـي و   زمينة معنايي سخن و شيوة بيان آن را به اقتضاي ظرفيـت           «

عدم تعقيدهاي دستوري، واژگـاني، معنـايي و        . كندهنري شاعر تعيين مي   

بلاغي و حتي رواني و نـرمش موسـيقايي در شـعر تعليمـي و تغزلـي و                  

مخاطبان ) 35پورنامداريان،(» .طبان عام است  حماسي ناشي از فرض مخا    

ها و طبقات اجتماعي مختلف بودنـد،       بسيار اين جريان شعري كه از طيف      

از سويي باعث عدم ماندگاري و جاودانگي شعر آنـان و باعـث رونـق و             

شد، تا حدودي همان دلايلـي كـه        رواج بسيار آن در روزگار شاعران مي      

توانـد از دلايـل     نـان برشـمرديم، مـي     براي اثبات عدم ماندگاري شـعر آ      

. مقبوليت و روز بازار شعر آنان در روزگار حيـات آنـان بـه شـمار آيـد                 

گرا هستند، شعر شاعران را به      مقبوليت مخاطبان عوام كه مصداقي و عيني      

سوي مصداقي شدن و خالي بـودن از كنايـات و اسـتعارات تجريـدي و         

 و تعبيـرات صـوفيانه و       وجود انـواع اصـطلاحات    . دهدانتزاعي سوق مي  
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اي باعث تعقيد شعر آنان شده، به       عرفاني در شعر اين شاعران كه تا اندازه       

هـا و حلقـه   دليل برخي مخاطبان و مريدان اهل فضلي است كه در خانقاه          

از «مريدان آنان حضور داشتند و شايد به همين دليل است كه اين اشـعار               

» .يابــداعتبـار مـي  طريـق ارعـاب مـردم بـا پيچيــدگي خـود قـدرت و       

)Encyclopedia.p.617 (       و از تأثير جادويي كلام شفاهي نيز در جذب

هاي اين شاعران بـه    مخاطبان بسيار نيز غافل نبايد شد، زيرا اغلب سروده        

. شده اسـت  وسيلة خودشان يا مريدان آنان در مجالس مختلف خوانده مي         

15»سافو خداسـت  پ«وار  تبليغ خيل جادويي مريدان اين شاعران كه طوطي       

گفتند در جلب و جذب مخاطبان و گسترش قلمرو شعر آنـان تـأثيري              مي

همچنين فقدان پناهگاه سياسي و اعتقادي امني در ايـن          . بسزا داشته است  

دوره باعث شده بود كه عامه مردم از هجوم بي امان لشكر بي رحم تيمور              

نـد   بودند پناه ببر»تئوري تسليم«هاي صوفيانه كه مروج   ها و حلقه  به خانقاه 

شـده در   ها خوانـده مـي    ها و حلقه  خانقاهو شعر اين شاعران كه در ايـن        

.التيام خاطر وتشفي ضمير مردم آشفته حال بسيار مؤثر بود

كه اين عوامل باعث شد كه شعر اين شاعران تبـديل بـه      سخن آخر آن  

ضـا و  ها و به همين خاطر است كه هر چه از آن ف  شعر زمانه شود نه زمان    

گيريم از طيف مخاطبان اين نوع شعر     دورة تاريخي حيات شاعر فاصله مي     

.شودكاسته مي

براي عيني كردن و ملموس ساختن علـل و اسـبابي كـه بـراي عـدم                 

ماندگاري و توفيق شعر دوره قـال برشـمرديم، در ايـن جـا بـه بررسـي               
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الله ولي، اهاي اين سه شاعر؛ يعني شاه نعمتشناسانة ده غزل از ديوان    سبك

محمد شيرين مغربي و شاه قاسم انوار در سـه سـطح زبـاني، موسـيقي و      

.پردازيمبلاغي مي

سطح زباني.1

خانـة هسـتي شـاعر و دليـل فهـم و شـناخت              «زبان كه فلاسفه آن را    

كـه  بـيش از آن   ) 746 هايـدگر و تـاريخ هسـتي،         احمدي،(دانند  مي»شعر

كه روان ما را در « نامرئي استيادستگاه انتقال انديشه و پيام باشد، جامه      

گيرد و بر بيان نمادين روح ما صورتي از پـيش تعيـين شـده               ميخود فرا 

آگـاهي وجـداني    «هاي عرفاني و    اگر چه تجربه  ) 307ساپير،(» .پوشاندمي

تـرين  همچنـين زبـان از ضـروري     )389استيس،  (» .وراي حد تقرير باشد   

. سـازد عاطفه خويش مـي عناصر شعر است كه شاعر آن را ظرف تخيل و   

در اهميت زبان همين بس كه يكي از اركان سه گانه شعر كلاسيك اسـت       

هاي ادبي و بـه همـين جهـت سـبك را      و عامل اساسي در پيدايش سبك     

.دانندمحصول انحراف و خروج از هنجارهاي عادي زبان مي

رو است كـه    روبه) langue(هر شاعري با امكانات زباني نامحدودي       

 فردي و قدرت كيمياگري خويش، به انتخـاب و گـزينش از ايـن               با نبوغ 

اعـم از واژگـان كهنـه و نـو،          ) parole(مجموعه عظيم امكانات زبـاني    

پردازد تا بتواند به سبك مسـتقل و فرديـت          تركيبات و نحو تأثيرگذار مي    

اند؛ چون اغلب اين دسته     البته اين طيف شاعران، اندك    . شاعرانه نايل شود  
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شـوند و  اي مـي قهور زبان ادبي پيش از خود يـا سـبك دوره  از شاعران م  

.يابندكمتر به تفرد در سبك و زبان دست مي

مندي از نبـوغ فـردي  و         به جهت عدم بهره    - مورد بحث  -اين شاعران 

توان كيمياگري، در همان بستر سنت ادبي پيش از خويش حركت كرده و             

طغيان كنند و زبان نـرم      اي خروشان   اند كه چون رودخانه   كمتر موفق شده  

هنجـار گريـزي    . و هنجار رايج را بشكنند و قيامتي در زبـان برپـا كننـد             

خاصي نه در حوزة نحو و نه در حوزة واژگان و تركيبـات ايـن شـاعران            

.مشهود نيست

شـود، تنـوع   االله ولـي ديـده مـي   اي كه در زبان شاه نعمت   برجستگي

هـاي واژگـاني مبتـذل و       گـروه هاي متعدد و    او از گفتمان  . واژگاني است 

 مجمـوع واژگـان زيـر كـه از چنـدين      16.كندفرسودة مختلفي استفاده مي 

گـر ايـن   ديوان هستند، نشان» ب «يةخانوادة زباني و ده غزل نخست با قاف  

:اندحقيقت

جام، شراب، خرابات، مست، خراب، بزم، خرابات مغـان، مـي، رنـد،             

البحـرين، آب، حبـاب، دريـا،       خانه، جام مـروق، مجمـع     خم، مستانه، خم  

سراب، عين، موج، محيط، سبو، درد، قدح، مخمور مطـرب، نـوا، نقـش،              

.خيال، خواب

.نور، آفتاب، ماه، مهر، سايه، شمس، مهر منير، ذره، روز و شب، نور

 ـ  اسرار، ام حرف م، الكتاب، مجموعه، صورت، معني، علم، تحصـيل، اس

.ف، فصل، بابنقطه، حر،مسما، عارف، كتاب، سخن، الهام
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حـق،  / مسما، خلـق  / مطلوب، اسم / مظهر، طالب / مسبب، مظهر / سبب

/ روان، عاشـق  / جـان، تـن   / باطن، جسـم  / بقا، ظاهر / معني، فنا / صورت

.محب/شب، محبوب/ ظلمت، روز/معشوق، نور

.چشم، روي، دست، سر، دامان، نقاب، حجاب

.خدا، عطا، لطف، صواب، رحمت، هبه، وهاب

.طلسم، اناالحقآب حيات، گنج، 

.عاشقان، حسن، عشق، معشوقه، دوست، محبوب، محب

ويژگي بارز و برجستة زبان قاسم انـوار در بسـامد بـالاي واژگـان و                

. شـود تركيبات و جملات عربي است كه باعث تمايز و برجستگي آن مي           

ديوان وي اسـت،    » ب«هاي زير كه برگرفته از ده غزل نخست قافيه          نمونه

:دهدان مياين امر را نش

شرب، مذهب، مدام، يارب، اناالحق، قول كن، مقرب، لب لب، فتـب،            

، »فاطلـب «شأن، عشق، نشأه حب، شهب، رفع حجب، نصب، طريق يقين،       

اب، ظهور و بطون، فصـل  اسمعوا مني يا اولي الالباب، لب لب    »غيابه جب «

الباب، ايها البواب، شيخ و شاب، عتـاب، الصـلوه، خطـاب،       خطاب، اغلق 

تطاب، منكري، ذهاب بلااياب، عقو و عقاب، قشر، عاشق لبيب، واقف،           مس

حجب عزت، تتق وحدت، يباب، ظل سحاب، اصحاب شريعت، لا و نعم،         

 حجاب تجريد، هو، انه حسن المĤب، قشر خسيس، صدق و صـواب،           -ذل

ملاذ و مĤب، مرجع، ثواب و عقاب، ابواب، ليس في الدار غيـره موجـود،            

Archive of SID

www.SID.ir



��م ا�������% دا�$#"ة اد���ت و & ٧٠

ن تراني، اغثني يا ودود، ارنـي، مـن غـاب خـاب،             جور رقيب، جلباب، ل   

.لبيك، سعديك، حديث شيخ و شاب، تواب

بيشـتر نيسـت، كـه در       » ب«در ديوان مغربي سه غزل با قافيه و رديف        

البته، تكثر و بسامد بـالاي      . آيدها برجستگي زباني خاصي به چشم نمي      آن

 امـر   مصطلحات و رموز عرفاني، وجه غالب زبان مغربي اسـت و همـين            

اگر چه مادة اصلي شعر تصـوف       . شودباعث تمايز آن از زبان ديگران مي      

17.دهدرا همين اصطلاحات مربوط به مقامات و احوال تشكيل مي

تجلي، حسن، رخساره، محبوب، وجه، چشم، آينه، شـاهد و مشـهود،              

طالب و مطلوب، ناظر  و منظور، بتكده، عاشق و معشوق، جـاروب غـم،               

خ، ساقي، لعل لب، جام، شراب، نرگس، آفتاب و طريقت،          غمزه، ر ،    زلف

.زلف، خال و متجليّ

هـا  كه، اين متون از آن دسته متوني هسـتند كـه در آن      مخلص كلام آن  

شـود، البتـه در برخـي       پيامي خاص از راه زباني روشن و ساده ارائه مـي          

توان گفت، زبـان تـا      موارد، زبان در اين متون چندان شفاف است كه مي         

 چون توجه خواننده بيشتر متوجـه معنـاي         18.است» حذف شده «اي  ندازها

نهايي پيام است و زبان در آن بيشتر جنبه ابزاري براي انتقال و درك پيـام                

اي ها نيز پيام وابسته شيوة بيان است و تا انـدازه          دارد، البته در برخي غزل    

بهـره  بـي جا كه اين شاعران از شخصـيت فكـري          از آن . پيچيده و رازوار  

واژگـان هـر    . به تشخص برسند  » انتخاب كلمات «اند در   اند، نتوانسته بوده

فكر تازه ندارند، تلفيقات تـازه      «چون  . يك ازينان به اندازة فكرشان است     
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در سبك، مسـأله فـوت و فـن و       «اند كه   به همين دليل نوشته   » .هم ندارند 

 Le Temps(».نوشتن و شگرد و صناعت نيست، بلكه مسأله نگرش است

Retourye, Vol. II,p.43(

 سطح بلاغي-2

پيشتر يادآور شديم كه زبـان ايـن شـاعران بـه جهـت چيرگـي بعـد                  

رساني،  زباني شفاف و واضح و خالي از غموض و پيچيدگي است و             پيام

اين امر بدان جهت است كه ايـن شـاعران، متـرجم يـا بـه قـولي نـاظم                    

ها و آراي ابن عربي را در زباني        هاي ابن عربي هستند، آنان انديشه     انديشه

هاي خيالي تكـراري و     گيري از برخي صورت   نسبتاً واضح و احياناً با بهره     

هاي خيالي كه هيچ سد و مـانعي در   كشند، صورت مبتذل به رشته نظم مي    

، اينان از خلق ايماژ جديد كه عمل شعري         19كنندمسير فهم متن ايجاد نمي    

آيد، ناتوانند و چون قادر به خلق ايمـاژ         ذهن شاعران خلاق به حساب مي     

جديد نيستند، در نتيجه بـه خلـق فـرم تـازه و جديـدي در شـعر نايـل                    

هـاي ابـن عربـي    اي بودن فرم از سويي و مترجم انديشه     كليشه. شوندنمي

الخلقـه، از   بودن از سـويي، ايـن شـاعران را بـه كاريكاتورهـاي نـاقص              

كند؛ زيرا صورت اصـيل و      ل مي هاي تراژدي گونة شعر عرفاني تبدي     چهره

. توان يافتابتكاري شعر تقليدي آنان را نزد مولوي و حافظ مي

در ضمن بررسي و تحليل ده غزل از ديوان هـر شـاعر، برجسـتگي و                

هنجارگريزي خاصي در حوزه صـور خيـال مشـاهده نشـد، اغلـب ايـن          

هـاي  انـد و از آن گونـه صـورت   هاي خيال برگرفته از سنت ادبي     صورت
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شوند خيالي نيستند كه در كنار وضوح متن موجب غموض و ابهام آن مي            

هـاي مـتن در     تـرين ويژگـي   ديالكتيك غموض و وضوح از مهم     «و چون   

هاي انتقادي جديد است، چرا كه فرق اساسي متن خبري صرف و       پژوهش

تواند درون نظام كلـي معنـايي در   متن ادبي در اين است كه متن ادبي مي       

هـر  . ان منتسب است، نظام معنايي ويژة خود را ابداع كنـد          فرهنگي كه بد  

چند در متون خبري صرف، وضوح مطلب معيار خوبي و بـدي مـتن بـه                

آيد، اما به كارگيري اين معيار در متون ادبي،  بسـته بـه ماهيـت           شمار مي 

)297ابوزيد،  (».متن و انواع ادبي آن متفاوت است

 ـ هاي خيال به گونه    اين صورت  تند كـه هـم باعـث تفـاوت و          اي نيس

درگيري اين متن با متون ديگر شود و هم آن متن با خـود درگيـر باشـد؛                  

ي ماهيت ويژه يك متن فقط اختلاف       مميز يا مشخص كننده   «زيرا به قولي    

اين . آن با متون ديگر نيست، بلكه نحوة اختلاف آن با ذات خود نيز هست       

قرائـت يگانـه    . ان درك كـرد   تومي» قرائت«اختلاف را تنها از طريق عمل     

ــي شــيوه ــدود م ــتن نامح ــي م ــوان دلال ــا آن ت ــه ب ــت ك ــردداي اس » .گ

)Johnson.p.4(

از جدول زير كه در برگيرندة شگردهاي بلاغـي پركـاربرد شـعر ايـن            

آيد كه بسامد تشبيه از ميان چهـار عنصـر مهـم         شاعران است، چنين برمي   

 ـ    حال آن . صورخيال بيشتر است   اسـتعاره از تشـبيه     «ان  كه به لحاظ علم بي

اند، ايـن هنـر در      به بيان ديگر، اگر اين شاعران هنري داشته       ».والاتر است 

ــي   ــا افقـ ــيني يـ ــور جانشـ syntagmatic(محـ axis (  ــر ــي بـ مبتنـ
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ــب ــته) combination(تركي ــربرجس ــا   ت ــيني ي ــور جانش ــت از مح اس

. 20است) selection(مبتني بر انتخابكه) paradigmatic axis(عمودي
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صور خيال

تشخيص/مجازكنايهاستعارهتشبيهشاعر

شاه

 ولي نعمت االله

 چيست عالم   ؛البحرين جام است و شراب    مجمع

تن بـود چـون سـايه و جـان          ؛سايه بان آفتاب  

جـام زريـن    /از براي منزل بـزم عاشـقان      آفتاب؛

؛محيط  آفتـاب حسـن  ؛است بـر خـوان آفتـاب     

 و معني مـا آب و       ت صور ؛خرابات جهان عشق؛

دولت عشقحباب؛ درياي حيرت؛

؛آفتاب

؛دريا

؛بحر

خرابات مغان

؛دامان گرفتن

 ؛نهادن...پايسربه 

در سراب ماندن

ــي  ــق م ــد عش بين

جمـــال او بـــه  

بنــدد عقـل مـي  /او

خيال او به خواب

؛يوسف جانبحرنور؛قاسم انوار

قاسم وارهان به دولت عشق

؛يوسف جان از اين غيابه جب

؛كشتي عمر؛ مرغ دلم؛سلطان حسنآفتاب روي؛

؛قبله جمالآفتاب حسن؛

؛ب اوستاشق لباعالم چو قشر آمد و ع

؛ تتق وحدت؛ب عزتحج

؛روي تو چون جام مي

؛بوي تو چون مشك ناب

جبهغيا ب

ــب ــاه نخش ؛ م

؛ رباط خـواب  

؛دردريا

جهان شـيرين   

شد از آن چاه    

؛ قصــه غبغــب

روشن شـد و    

؛مهتابشب

چيزي روي به   

؛داشتن

؛دل بستن

سوداي خـاك   

؛و آب

هگنج در خراب  

؛بودن

؛سرنهادن

گردن تابيدن

چنــين حكايــت 

ــگ و ــد چن كنن

بابر

آينه كون؛مغربي

سلطان جمال؛

؛دنخورشيد جمال روي دي

؛ دفتر حسنت؛دلآسمان؛

؛ مسماخورشيد رخ؛نقاب اسما؛چهرة

؛نقوش كثرتمهررخ؛جاروب غم؛

؛لاسب دمهررو؛

؛درياي وجود

چون خـط خـوش نگـار       بردشت بنفشة معاني؛  

 شقايق حقايق؛رعنا

؛نگار

؛نقش گيتي

؛)دل(لوح سما

استعاره (صحرا

از عــــــالم 

؛)هستي

؛سرو بالا

؛باغبان ازل

؛ماه پريروي

خيمــه بــه صــحرا 

؛زدن

؛كيميا بر قلب زدن

ســــها را مهــــر 

؛گردانيدن

ــي   ــرد كس ــه گ ب

؛نرسيدن

ي چهرهنقاب اسما؛ 

ــما ــوش ؛مسـ  نقـ

؛كثرت

؛اسب دل
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:سطح موسيقايي-3

دانند براي ابـلاغ و انتقـال       تقريباً هر سه شاعر، شعر را ابزار مؤثري مي        

اند يا در ذهن آنان حاضر است،       هايي كه از پيش انديشيده    معاني و انديشه  

آنان براي اينكه اين معاني و مضامين ما قبلي را مؤثرتر ابلاغ كنند، عـلاوه   

گيري از شگردها و ترفندهاي بلاغي، از وزن و قافيه و احياناً ديگر             بر بهره 

جويند تا شعرشان مصداقي باشد براي ايـن        عناصر موسيقايي نيز سود مي    

اما ادوات شعر كلمـات     «: گويدكه مي )  ق 658.ف(قول شمس قيس رازي   

صحيح و الفاظ عذب و عبارات بليغ و معاني لطيف اسـت كـه چـون در               

بول ريزند و در سلك ابيات مطبوع كشند آن را شعر نيـك             قالب اوزان مق  

)31شمس قيس،(».خوانند

)وزن(موسيقي كناري. 1. 3

در ضمن بررسي اوزان ده غزل از ديوان هر شاعر با نكتة قابل توجهي              

هاي اين شـاعران همـان اوزان   اغلب اوزان رايج در ديوان  . رو نشديم روبه

ابـل توجـه در     قي است و نكتـة ق     معمول در نزد شاعران بزرگ سبك عرا      

االله ولي و شاه قاسم انوار اين بود كه اغلب اوزان           اوزان شعري شاه نعمت   

 و  مثنـوي وحديقهيعني  هاي عارفانه؛ هاي مثنوي مورد استفاده همان وزن   

نكتة ديگر تعداد اوزان مسدس به مراتب بيشـتر از مـثمن         .  بود منطق الطير 

 ايـن اوزان نيـز بـا فضـاي خانقـاه و             انگيز بـودن  بود و كوتاهي و طرب    

.هاي وجد و سرور صوفيانه تناسب داردحالت
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شاه نعمت االله ولي. 1. 1 .3

االله ولي، در قياس با دو شـاعر         و تكثر اوزان در ديوان شاه نعمت       تعدد

:تمام اين ده غزل در اين سه وزن سروده شده استديگر بسياركمتراست،

، 85،  83،  82،  81،  79هاي شمارة لغز: ( بحر رمل مسدس محذوف    -1

86 ،87(

)88، 80هاي شمارة غزل: ( بحر خفيف مسدس مخبون محذوف-2

)84غزل شمارة: ( بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف-3

قاسم انوار. 2. 1. 3

سـه بـار از     : جويـد هاي بيشتري بهره مـي    قاسم انوار از بحرها و وزن     

و دو بار از بحر هزج و يك بار از ها بحرهاي رمل و خفيف و زحافات آن

.بحرهاي مضارع و منسرح

اين تعدد بحور و اوزان در شعر او نسبت به دو شاعر ديگـر بيشـتر و                 

امري قابل توجه است، اين تعدد و تكثر اوزان كه در كل ديوان او مشهود              

است،  نكتة در خور توجه و بايستة امعان نظر است و شايد بتوان اين امر                

.حية شاعر سازگار دانسترا با رو

 غزل2:  بحر هزج مسدس محذوف-1

 غزل3:  بحر خفيف مسدس مخبون محذوف-2

 غزل1: بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف-3

 غزل1: بحر منسرح مطوي مكشوف-4
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 غزل1: بحر رمل مثمن مخبون محذوف-5

 غزل1: بحر رمل مسدس محذوف-6

 غزل1: بحر رمل مثمن محذوف-7

محمد شيرين مغربي. 3. 1. 3

االله بيشتر و از قاسم انوار       مورد استفادة مغربي از شاه نعمت      تعداد اوزان 

.كمتر است

، 9، 8، 7هاي شـمارة غزل: اصلم/  بحر مجتث مثمن مخبون محذوف   -1

12 ،13.

.11، 4هاي شمارةغزل:  هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف-2

.6غزل شمارة:  هزج مسدس اخرب مقبوض-3

.5غزل شمارة : زج مسدس محذوف ه-4

1غزل شمارة: محذوف/  بحر خفيف مسدس مخبون اصلم-5

نكتة درخور توجه آن است كه بحرهاي با بسامد بـالا در ديـوان هـر                

االله، بحر پركاربرد شاه نعمـت وت است، با توجه به اين ده غزل،   شاعر متفا 

ه مرتبـه و  و قاسم انوار، بحرهاي خفيف و رمل، هر كدام س      )  مورد 7(رمل

رسـد كـه ايـن بسـامد        به نظر مي  . محمد شيرين مغربي بحر مجتث است     

.نسبتي دارد با ذهن و زبان هر شاعر

)قافيه و رديف(موسيقي كناري.2. 3

اما درباب حوزة موسيقي كناري يعنـي قافيـه و رديـف نكـات قابـل                

انـد، در حـالي كـه       دار اندك هاي رديف ملاحظه اين است كه تعداد غزل     
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اند و اين شاعران از اين      هاي موفق شاعران بزرگ داراي رديف      غزل اغلب

اصولاً غـزل بـي رديـف بـه دشـواري موفـق             «اند كه   حقيقت غافل بوده  

اگر غزلي بدون رديف زيبايي و لطفي داشته باشد كـاملاً جنبـه             «شود؛  مي

رديـف  «؛ زيـرا  )138،    موسـيقي شـعر   شفيعي كدكني،     (».استثنايي دارد 

اند غـزل بـي     يت غزل است و اگر شاعران بزرگ خواسته       جزيي از شخص  

رديف بگويند،  موسيقي رديـف را از رهگـذري ديگـر در شـعر ايجـاد                 

)156همان، (».اندكرده

و نكتة ديگر، تكرار گستردة واژگان قافيه است، اين تكـرار مـلال آور              

يكي تكراري بودن مضامين غزليات     :هاي قافيه، گوياي دو نكته است     واژه

. دو ديگر عدم آگاهي دقيق شاعران از كاركردهاي موسيقايي قافيهو

.88-79از غزل: واژگان قافية شاه نعمت االله ولي-1

.شراب، حباب، سراب ، خواب، آفتاب، حجاب، كتاب، خراب

.شراب، حباب، درياب، آب، اسباب، خراب، مهتاب، وهاب

.نقاب، آفتاب، حجاب، آب، خواب، خراب

.راب، حباب، آب، حجاب، خراب، صوابنقاب، آفتاب، ش

.حجاب، آفتاب، آب، خراب، شراب، خراب، حجاب، كتاب

.نقاب، آفتاب، آب، حجاب، حساب، سراب، خواب، خراب

.خواب، حساب، حجاب، نقاب، خواب، صواب، آب، خراب

.حباب، شراب، حجاب، خراب، نقاب، آب، حساب، خراب

.رديف را درياب با 88 با رديف آفتاب و غزل81غزل:رديف
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)غزل اول قافية ب10(واژگان قافية قاسم انوار-2

.شرب، مذهب، يارب، شب، قالب، لبالب، غبغب، نخشب، مقرب

لب، تب، حب، شهب، حجب، نصب، اطلب، جب.

خطاب، بواب، درياب، مهتاب، خراب،      مضراب،رباب،لباب،الالباب،

.متاب

 مستطاب، اياب، عقاب،  آفتاب، حجاب، شاب، آب، متاب، باب، عتاب،

.لباب، ناب

. لباب، ناب،آفتاب، شراب، حجاب، شاب، حجاب، خراب

.يباب، درياب، شتاب، رباب، سحاب، جواب، حجاب، لباب

.آب، متاب، مĤب، حجاب، شراب، سراب، سحاب، خواب، لباب

.يباب، درياب، ثواب، لباب، ثواب، درياب، شتاب، جلباب، ناب

.خاب، جواب، شاب، حجابخطاب، عتاب، مستطاب، 

)13-4از غزل شمارة( واژگان قافية مغربي-3

.پيدا، هويدا، شيدا، زيبا، تماشا، حوا، اسما، را، غوغا، صحرا

پيدا، هويدا، اشياء، آشكارا، پيـدا، صحرا، دلارا، رعنا، بالا، دريا، اجزا،            

.اسما، والا، تعالا، هويدا

اشيا، اسما، هبـا، سـما، را، حـوا،       شما، خدا، جدا، نما، پيدا، يكتا، جا،        

.عذرا،  دريا، ما، سنا

خــوب، منســوب، مكتــوب، محبــوب، يعقــوب، مطلــوب، وجــوب، 

.جاروب،آشـــوب، محجوب
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.شراب، خراب، رباب، خراب، سراب، ناب، خطاب، آداب

 بـا رديـف مـا و       9 و   8هاي   با رديف را و غزل     7 و   5هايغزل: رديف

. با رديف حبيب12غزل 

هاشتنوپي

.1155 بيت، دفتر سوم،1375 مولوي، تصحيح نيكلسون، تهران، توس،  مثنوي .1

آگـاه،   رضا شفيعي كدكني، تهران،     تصحيح محمد محمد بن منور،    اسرار التوحيد،  .2

1366 ،261.

اند،  از آن رو كـه در ايـن عصـر تـأثير     سازي ناميده عصر حاضر را عصر مجازي   .3

واسطه هاي حضوري و بي   ز هست و ما را آماده پذيرفتن شيوه       متقابل همه حواس ني   

تابـد و بـر     مـي شناخت حضوري و مشرقي كـه از جـان و دل بر           .كندشناخت مي 

انسـان  سـازي،   واسطه است؛ اين مجـازي     بي حضوري و خلاف شناخت حصولي،    

امروزي را واداشته تا به نحوي رفتاري شبيه به احوال عرفا اتخاذ كند تا به مقصود               

تكه زدگي جديــــد، هويت چهل   افسون.ك.براي آگاهي بيشتر ر   . خود نايل شود  

نشر فـروزان روز،   ترجمة فاطمه ولياني، تهران، ، داريوش شايگان، ايو تفكر سياره  

1380.

. ك. ر .4

Lewis D.Franklin, RUMI, Past and Present,East and West 
one ,Oxford, reprinted 2001.

عرفـان بايزيـد تـا      از  «مقالـة   ،  1380،  پـاييز   3، شـمارة  هستينامة  ريد به فصل   بنگ  .5

.28-12صص، »فرماليسم روس
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 ـ           .6 گوينـده،   : دانـد ي رومن ياكوبسون هر كنش زباني را مستلزم حضور شش عامل م

زمينه و رمز، مجراي ارتباط و با توجه به اين شـش عامـل، جهـت               پيام، مخاطب،   

. از اين شش عامل براي زبان شش نقـش قايـل اسـت       گيري و تأكيد سخن بريكي    

زبان شناسي و   سون،  ديويد لاج،   رومن ياكوب راجر فالر،   . ك.راي تفصيل مطلب ر   ب

80-75 صص، 1360مة مريم خوزان، حسين پاينده، تهران نشر نيترج، نقد ادبي

 را فرخي» گون درياگون ابري ز روي نيل    برآمد پيل « از جمله قالب صوري قصيده        .7

گرفته و حال و هواي خويش در آن وارد كرده و از اين طريق يكي از شاهكارهاي             

مكن در جسم و جان منزل كـه ايـن دون   «. قصايد شعر فارسي را خلق كرده است   

، محمـد   هاي زندگاني پنجره و از    72-71،  هاي سلوك تازيانه.ك.ر»است و آن والا   

.131-130صص، 1369عظيمي، تهران،  آگاه، 

هاي شعر  نخستين تجربه  «شفيعي كدكني، محمدرضا،  . ك.جاني ر  درباره ابوذر بوز    .8

ن زريـن   نامه استاد دكتر عبدالحسي   جشن(درخت معرفت ،  »عرفاني در زبان فارسي   

.462-431، صص1376خاني، تهران، سخن،اصغر محمدبه كوشش علي) كوب

-495،  صص  1376سخن،رضا شفيعي كدكني، تهران،      محمد اي براي صداها،  آيينه.9

496.

 ـ اميرعلـي شـير    مجالس النفايس  از جمله در تذكره       .10 اصـغر  تصـحيح علـي   وايي،  ن

 تن از شاعراني كه فقط 132 ترجمه حال  ،1362نة منوچهري حكمت،  تهران، كتابخا   

.229، 56اند، آمده است،  صصزيستهدر خراسان و ماوراءالنهر مي

دليل روشني بر اين     اين شاعران به جاي مانده،        آثار هاي خطي كه از    كثرت نسخه   .11

هاي نهم و دهم  و حتي يازدهم و دوازدهـم           هاي اينان در سده   مدعاست كه سروده  

هاي خطي  فهرست نسخه كافي است نگاهي گذرا به      .طرفداران بسياري داشته است   

 شمار نسخ خطي ديوان شاه قاسم انوار از شماره          يفكنيم، منزوي جلد سوم ب    فارسي

االله  و شاه نعمت   26190-261333ة و محمد شيرين مغربي از شمار      25253-25289
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هاي خطي فارسـي، جلـد سـوم، بـه          فهرست نسخه . 26745-26907ةولي ازشمار 

.1350اي، فرهنگي منطقهسة مؤسكوشش احمد منزوي، تهران، 

شـكني در شـعر    در ساية آفتاب، شعر فارسي و سـاخت       پورنامداريان، تقي،   .ك. ر  .12

گمشده تقي، پورنامداريان، . ك. و نيز ر45-37صص، 1380، تهران، سخن،  ولويم

.1382سخن،  ، تهران، لب دريا، تأملي در معني و صورت شعر حافظ

21-19جا، صص همان.13

-وي«: نويسدهر يك از اين شاعران آثار منثور و متعددي دارند،  ابن كربلايي مي              . 14

به علـوم ظـاهري و بـاطني و مصـنفات شـريف و       عالم بوده  -محمدشيرين مغربي 

 و  اسرار فاتحه مثل  ن و تعويض روان عارفان جان است،        اشعار لطيف وي حرز جا    

دار  و غيرهم و ديـوان اشـعار آب        نزهه الساسانيه  و   در الزيد  و   نمارسالة جام جهان  

 ابـن   روضـات الجنـان   » آن بزرگوار كالشمس في وسط النهار ظاهر و باهر اسـت          

القرايـي،  تهـران،  بنگـاه ترجمـه و نشـر        حسين،  تصحيح جعفر سـلطان      كربلايي

.1342كتاب،

ها اختلاف اسـت  هاي منثور متعددي داشته كه در شمار آناالله ولي نيز رساله   شاه نعمت 

.ك.اند در اين باره  ر     ها را تا پانصد و به قولي به عدد سور قرآن نوشته           و شمار آن  

، تصـحيح ژان اوبـن،       االله ولـي كرمـاني     اه نعمـت  اي در ترجمة احوال ش    موعهمج

 دنباله جسـتجو     عبدالحسين، كوب، و زرين  1377يراني، تهران،   هاي ا گنجينه نوشته 

 و دربارة آثـار منثـور قاسـم         197-195، صص 1362،  تهران، اميركبير،   در تصوف 

 ـ  ، »معرفي و نقد آثار قاسم انوار  «، مقالة   .ك.انوار، ر  رو يادگارنامه اسـتاد دكتـر خس

.155-141، صص1377، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،فرشيدورد

، ، شعر بي نقـاب    شعر بي دروغ  بدالحسين،    كوب، ع زرين.ك.رباره قصه پسافو ر   د.15

1356جاويدان،  تهران، 

ام در تهية اين بخش از كتاب زير بهره برده .16
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Short, mick,Exploring the Language of Poems,Plays and 
Prose,London,Longman 1996.                                                                                                                             

تجليـات الشـعر    امين يوسف،   عوده،  . ك.ي متعدد تصوف در شعر ر     ها براي جلوه   .17

.2001عربية للدراسات و النشر،  ، بيروت، المؤسسة الالصوفي

69-68 / 1، ج ساختار و تأويل متن.ك. ر.18

بعضي از شعراي صـوفي اسـلوب ديگـري در    «: نويسد قاسم غني در اين باره مي      .19

اند كه شايد با غزل به معني خاص چندان مناسب نيست و آن قسم غزل       غزل آورده 

يـد و آرا و مقامـات و حـالات    عبارت است از نظمي مشتمل بر ذكر مطالب و عقا     

كـه  اهل سلوك و اصطلاحات صوفيه به نحو روشن و آشكار بدون توجه بـه ايـن               

بهترين مثال اين قسـم غـزل       . مطالب به زبان استعارات وكنايات شاعرانه بيان شود       

در غزليات خود به حدي روشن است كه هر خواننـده بـدون             . شمس مغربي است  

 احوال او عارفانه است حتي در تمام ديوان او يك           برد كه مضامين و   معطلي پي مي  

غنـي، قاسـم،    » .غزل نيست كه خواننده را بين مجاز و حقيقت سـرگردان بگـذارد            

563-562، تهران، زوار، صصبحث در آثار وافكار و احوال حافظ

، جلد دوم، تهران، سـوره مهـر،         زبان شناسي به ادبيات    از   صفوي، كوروش، .ك. ر .20

ترجمـه  ،  دوره زبانشناسـي عمـومي     و سوسور، فردينان دو،      28-27، صص 1380

180-178، صص1378كورش صفوي، تهران، هرمس، 

منابع

تصحيح جعفـر سـلطان القرايـي، تهـران، بنگـاه      ، روضات الجنانابن كربلايي حسين،   

.1342ترجمه و نشر كتاب،

نيـا،   ي كريمـي  ، ترجمة مرتض  پژوهشي در علوم قرآني   :معناي متن ابوزيد،  نصر حامد،     

.1380تهران، طرح نو،  

.1372، تهران، مركز،ساختار و تأويل متناحمدي، بابك، 
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.1381، تهران، مركز،هايدگر و تاريخ هستي ، ________

.1357، ترجمه بهاءالدين وخرمشاهي تهران، سروش،عرفان و فلسفهاستيس، 

. تهران، دنياي كتاب تصحيح تحسين يازيجي،مناقب العارفين،افلاكي، شمس الدين، 

، شـكني در شـعر مولـوي      شعر فارسي و سـاخت     در سايه آفتاب،   پورنامداريان، تقي، 

.1380تهران، سخن،

، تهـران،    گمشدة لب دريـا، تـأملي در معنـي و صـورت شـعر حـافظ                 ،    _______

1382سخن،

، تهران، انجمن آثـار  وردامة استاد دكتر خسرو فرشيد    يادگارن،  حاج سيد جوادي، كمال   

.1377و مفاخر فرهنگي،

، ترجمه مريم خوزان    شناسي و نقد ادبي   زبانراجر فالر، رومن ياكوبسون و ديويد لاج،        

.1360و  حسين پاينده، تهران، نشر ني، 

.1362 تهران، اميركبير،ارزش ميراث صوفيه،كوب، عبدالحسين، زرين

.1362 تهران، اميركبير، جستجو در تصوف،لةدنبا، ______

.1375، تهران، سخن،دنبالة روزگاران ايران، ______

.1366، تهران، زرين،سيري در شعر فارسي،  ______

.1356 تهران، جاويدان، نقاب،دروغ ، شعر بيشعر بي،  ______

شـناس،   محمـد حـق   ، ترجمة علي  زبان، درآمدي بر مطالعة سخن گفتن     ساپير، ادوارد،   

.1376تهران، سروش، 

.1372 ترجمة عباس مخبر، تهران، طرح نو، اي نظرية ادبي معاصر،راهنمسلدن، رامان، 

 ترجمة كورش صـفوي، تهـران، هـرمس،     شناسي عمومي، دورة زبان سوسور، فردينان،   

1380.

.1375نگاه /  به كوشش سعيد نفيسي، تهرانديوان،االله ولي، شاه نعمت
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 ترجمة فاطمه   اي،هتكه و تفكر سيار   زدگي جديد، هويت چهل   افسونشايگان، داريوش،   

.1380ولياني تهران، نشر فرزان روز، 

سخن، و  ،)گزيده اسرار التوحيد  (آن سوي حرف و صوت    شفيعي كدكني، محمد رضا،     

.1372آگاه تهران،

.1376تهران، سخن، اي براي صداها، آيينهعي كدكني، شفي

.1372 تهران، آگاه،  هاي سلوك،تازيانه، ________

.1378 تهران،  آگاههاي عطار،نگاهي به زندگي و غزلرسي،زبور پا، ________

، بـه كوشـش محمـدتقي مـدرس         المعجم في معايير اشعار العجـم     شمس قيس رازي،    

.1362تهران، زوار، رضوي، 

.1372شناسي، تهران فردوس، شميسا، سيروس، كليات سبك

گيـل،  شـگاه مـك    تصحيح لئونارد لوئيزان، دانشگاه تهـران و دان        ديوان،شيرين مغربي،   

.1993-1372تهران و لندن،

.1380 مهر،رةشعر، تهران، سو:  جلد دومشناسي به ادبيات،زبانصفوي، كورش، از 

.1369 تهران، آگاه، هاي زندگاني،پنجرهعظيمي، محمد، 

.1337، تصحيح سعيد نفيسي، تهران، سنايي، كلياتقاسم انوار، 

 تصـحيح ژان اوبـن، گنجينـه         ولي كرماني،  االلهمة احوال شاه نعمت   اي در ترج  مجموعه

.1377هاي ايراني، تهران، نوشته

.1366 تصحيح محمد رضا شفيعي كدكني، تهران، آگاه، اسرارالتوحيد،محمدبن منور، 

)كوبتر عبدالحسين زرين   استاد دك  مةناجشن(درخت معرفت   اصغر،  محمدخاني، علي 

.1376تهران، سخن، 

 جلد سوم، تهـران، موسسـة فرهنگـي    اي خطي فارسي،هفهرست نسخهمنزوي، احمد،   

.1350اي، منطقه

.1375 تصحيح نيكلسون، تهران، توس، مثنوي،مولوي، جلال الدين محمد، 
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اصـغر حكمـت، تهـران، كتابخانـة        ، تصحيح علي  مجالس النفايس شير،  نوايي، اميرعلي 

.1362منوچهري،

.1339ا، تهران، اميركبير، ، تصحيح مظاهر مصفمجمع الفصحاخان، هدايت، رضاقلي

شعر فارسي درعهد شاهرخ، نيمة اول قرن نهم يا آغـاز انحطـاط در              يارشاطر، احسان،   

.1334، تهران، دانشگاه تهران، شعر فارسي

سسـة العربيـه للدراسـات و       المؤ، بيروت،   تجليات الشعر الصوفي  عوده،  امين يوسف،     

2001النشر،  

Encyclopedia of Rhetoric and Composition, edited by Theresa 
Enos, Gurland, NewYork , London, 1996.
Johnson, Barbara, The Critical Difference, Baltimor, 1981.
Short, Mick, Exploring The language of Poems, Plays and 
Prose, London, Longman, 1996
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